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مسئله جمعیت‌، یک 
موضوع راهبردی 

امروزه یکی از نگرانی‌های مشترک کارشناسان 
کشور، موضوع جمعیت است چراکه نرخ باروری 
از ۶.۵ فرزند در ســال ۱۳۶۵ بــه ۱.۶ فرزند در 
سال‌های اخیر و به ‌تعبیری به زیر سطح جانشینی 
رسیده است. از ســویی با توجه به ارتقای سطح 
بهداشت و توسعه‌ خدمات درمانی، بخش زیادی 
از این کاهش مربوط به عدم فرزندآوری می‌شود. 
این موضوع حال یا به‌ ســبب تغییرات ســبک 
زندگی اســت که زوج‌ها خواهــان فرزندآوری 
نیستند، یا مشــکلات و موانع موجود آ‌ن‌ها را به 
تردید انداخته، یا تعداد کمتری فرزند را مدنظر 
دارند، یا در وضعیــت ناباروری قــرار دارند و یا 
دچار تجرد ناخواســته به‌‌دلیل مضیقه ازدواج در 
برخی از گروه‌های ســنی هستند. در هر صورت، 
این وضعیت و فاصله میان نرخ باروری و ســطح 
جانشینی نشان می‌دهد که با جانشینی جمعیت 
فاصله‌ چشــمگیری داریم و اگر بــرای پر کردن 
این فاصله تمهیداتی نیندیشیم، می‌تواند تبعات 
خطیری در آینده داشــته باشد. به‌‌عبارت دیگر، 
مســئله‌ جمعیت از مسائل راهبردی‌ای است که 
باید به آن توجه جدی داشــته باشــیم چون در 
آینده، جمعیت کشور جمعیتی سالخورده خواهد 
بود. با توجه به جمعیت متولدان دهه شصت که 
در دهه‌های آتی وارد سن سالخوردگی می‌شوند، 
با تورم جمعیت در بالای نمــودار جمعیت و در 
سنین بالا مواجه خواهیم شــد. بنابراین مطابق 
آمار اعلامی طی پنج دهه اخیر، نرخ ســالمندان 
کشور از ۵ درصد به ۱۰ درصد رسیده و پیش‌بینی 
می‌شود این نرخ در ۵۰ سال آینده سه برابر شود 
و در ســال ۱۴۵۰ به حدود ۳۰ درصد برسد. در 
واقع، جمعیت ســالمند ما ســرعت رشد بالایی 
دارد و مقتضــی اســت از هم‌اکنــون تمهیدات 
ویژه‌ای برای این موضوع مهم در نظر گرفته شود. 
جمعیت سالخورده کشــور نیازمند برنامه‌ریزی 
حمایتی ویژه اســت، ضمن آنکــه حتی‌الامکان 
بایستی سعی کنیم با توانمندسازی سالمندان، 
این دوران را به دورانی پویا و پربازده برای آن‌ها و 
جامعه تبدیل کنیم. در کنار توجه و برنامه‌ریزی 
برای جمعیت ســالمند در آینده، ضروری است 
به ورودی جمعیت و جوان‌ســازی آن هم توجه 
ویژه‌ای داشته باشیم. چنانچه با همین وضعیت و 
بدون برنامه‌ریزی ویژه پیش برویم قطعاً جمعیت، 
نیروی جوان خود را از دست می‌دهد و جامعه به 
جامعه‌ای ســالخورده تبدیل خواهد شد. کاهش 
نرخ فرزندآوری، مشکلات فراوانی را برای کشور 
به‌‌دنبال خواهد داشــت لذا این وضعیت موجب 
به‌هم‌ریختگی ساختار جمعیتی کشور می‌شود 
و در صورت نداشــتن برنامه‌‌ریزی صحیح شاهد 
مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی 
و‌...، خواهیم بود. ســاختار جمعیتی کشــور در 
رشد اقتصادی کشور اثرگذار است و کاهش رشد 
اقتصادی برای هر کشوری، تبعات سنگینی دارد، 
ضمن اینکه با افزایش جمعیت ســالمند و ورود 
این قشــر به بخش دریافت خدمات حمایتی، در 
صورت کاهش رشد اقتصادی کشور، این خدمات 
نیز تحت‌الشــعاع قرار خواهد گرفت. در »قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« رسیدن به 
میانگین نرخ فرزنــد دلخواه برای خانواده ایرانی 
بیش از دو فرزند است. با توجه به این مسئله سعی 
داریم تا فاصله میان نــرخ مطلوب خانواده‌ها در 
فرزندآوری و نرخ فعلی را کمتر کنیم، چراکه میان 
عدد تمایل به فرزندآوری در جامعه‌ ایرانی که در 
پژوهش‌ها بیشتر از نرخ جانشینی است، با آنچه 
امروز محقق می‌شــود که عدد ۱.۶ است، فاصله 
وجود دارد. این فاصله نیز ناشی از تحولات سبک 
زندگی، معنایی و ارزشی درباره فرزندآوری است. 
بخشــی از تمرکز این قانون در طرح فرزندآوری 
برای مشــوق‌های اقتصــادی و تأمین اقتصادی 
خانواده‌هایی اســت که خواهان فرزند بیشــتر 
هســتند. ســعی کردیم با رفع موانع اقتصادی، 
خانواده‌ها را یاری کنیم تا بتوانند راحت‌تر تصمیم 
به فرزندآوری بگیرند و این امر برای آن‌ها تسهیل 
شود و بتوانند آنچه را در فرزندآوری مطلوب‌شان 

است، محقق سازند. 
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گزارش

آینده صندوق‌های بازنشستگی 
در سایه افزایش جمعیت سالمندان

زمانی که نیروی کار جوان در کشور با افول مواجه شود، ورودی 
صندوق‌های بازنشستگی برای تحت‌پوشش قراردادن افراد از 
طریق دریافت حق‌بیمه نیز کم می‌شود. این ‌در حالی است که 
یکی از منابع عمده درآمدی صندوق‌ها همین حق‌بیمه‌هاست. 
وقتی درآمد کم شود، صندوق‌ها نمی‌توانند سرمایه‌گذاری‌های 
مولد اقتصــادی را برای تأمین مخارج متعددی که دارند، انجام 
دهند. از طرف دیگر با کاهش جمعیت جوان، قشر سالمند که 
مستمری‌بگیر هستند، فربه‌تر شــده و همین موضوع مصارف 
صندوق‌های بازنشســتگی را افزایش می‌دهد. با افزایش سن 
امید به زندگی، طول مدت مســتمری بیشــتر و از سوی دیگر 
هزینه‌های بهداشتی و درمانی این افراد در موعد بازنشستگی 
با رشد سرسام‌آوری روبه‌رو می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی 
افزایش تعداد ازدواج و تولد نوزادان در کشور برای صندوق‌های 
بازنشستگی از اهمیت بســزایی برخوردار است و باید برای به 
ثمر نشســتن طرح جوانی جمعیت تمامی امکانات موجود به 

کار گرفته شود. 

تأثیر پیری جمعیت بر صندوق‌ها 
اگر بخواهیم به ابعاد منفی بسته‌شدن پنجره جمعیتی در قبال 
صندوق‌های بازنشســتگی اشــاره کنیم، در وهله اول باید به 
موضوع افزایش هزینه‌ها بپردازیم. در این رابطه با افزایش تعداد 
بازنشســتگان، هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز رشد 
می‌کند. این امر به‌دلیل پرداخت مزایای بازنشستگی به تعداد 
بیشــتری از اعضا و هزینه‌های درمانی و بهداشتی آن‌هاست. 
در مرحلــه بعد با کاهش جمعیت فعــال، درآمد صندوق‌های 
بازنشستگی با افت روبه‌رو خواهد شــد، زیرا با تغییر تراز سنی 
جمعیت به‌سمت جمعیت پیرتر، تعداد نیروی کار جدیدی که در 
نهایت به سیستم بازنشستگی می‌پیوندد، کاهش می‌یابد؛ امری 
که در نهایت منجر به کاهش درآمد صندوق‌های بازنشستگی 

خواهد شد.

در وهله سوم نیز با افزایش جمعیت سالمند، تعداد افراد بازنشسته 
در مقایسه با جمعیت کارکنان فعال افزایش می‌یابد. این موضوع 
باعث افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد، 
زیرا تعداد ورودی‌های مالی از کارکنان جدید کاهش و هم‌زمان 
هزینه‌های پرداختی به بازنشستگان افزایش می‌یابد. دست‌آخر 
نیز افزایش جمعیت سالمند نیازمندی‌های مالی بیشتری برای 
صندوق‌های بازنشســتگی ایجاد می‌کند. این صندوق‌ها باید 
بتوانند مخارج بازنشستگی را پرداخت کنند و در عین حال برای 
تأمین نیازهای جدید بازنشستگان منابع کافی داشته باشند. 
بنابراین، تحمیل بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی افزایش 

خواهد یافت.

جمعیت سالمند و اقتصاد کشور
کاهش جمعیت جوان برای اقتصاد کشور دارای تبعات بسیاری 
است. با افزایش جمعیت ســالمند، دولت‌ها نیز با چالش‌های 
جدید روبه‌رو می‌شوند. زیرا نهاد دولت برای کمک به این قشر 
باید از طریق مالیات‌ها یا بدهی‌ها منابع مالی را تأمین کند، که 

این مسئله ممکن است منجر به افزایش بدهی عمومی، کاهش 
سرمایه‌گذاری‌های دولتی و یا افزایش مالیات شود. همچنین 
با افزایش جمعیت ســالمند، تعداد افرادی که در اقتصاد ارزش 
افزوده خلق می‌کنند کاهش خواهد ‌یافت. این موضوع می‌تواند 
به نزول درآمد مالیاتی و افزایش هزینه‌های دولت ختم شود. در 
چنین شرایطی با کاهش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی نرخ رشد 
اقتصاد نیز منفی خواهد شد. این موضوع تمام شاخص‌های کلان 
اقتصادی کشور را با متلاطم کرده، و نتیجه آن نیز عدم پیشرفت و 

توسعه در کشور خواهد بود.

وضعیت درآمدی صندوق‌ها 
وحید شــقاقی شــهری، عضو هیأت‌ علمی دانشــکده اقتصاد 
دانشــگاه خوارزمی در گفت‌وگو با »آتیه‌نو« با اشــاره به اینکه 
مسئله صندوق‌های بازنشستگی کاملاً با بحث نیروی کار و بحث 
سالخوردگی و پیری جمعیت مرتبط اســت، گفت: »عملًا هر 
چقدر ما به دوران بازنشســتگی نیروی کار یا مستخدمین دهه 
50 نزدیک‌تر شــویم، وضعیت ناپایــداری منابع صندوق‌های 

بازنشستگی تشدید خواهد شد، چون اولاً عمده نیروی کار اقتصاد 
امروز ایران متولدین دهه‌های 50 و 60 هجری شمسی هستند، 
ثانیاً با پیری جمعیت، هزینه‌های سلامت و درمان نیز افزایش پیدا 
خواهد کرد. به‌عبارتی با افزایش تعداد افراد سالمند، هزینه‌های 
صندوق‌ها نیز رو به فزونی می‌رود که این مسئله پایداری منابع را 
برای صندوق‌های بازنشستگی با چالش مواجه خواهد ساخت.« 
شقاقی با تأکید بر اینکه در ابتدای دهه آینده با توجه به جمعیت ۹۰ 
تا ۹۵ میلیونی ایران، بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون سالمند داریم که تأمین 
هزینه‌های این افراد چه در بحث بازنشســتگی و چه سلامت، با 
مشکل روبه‌رو خواهد بود، افزود: »کاهش نرخ باروری در خانواده‌ها 
به‌عنوان طرح سازمان‌های بین‌المللی از سال 1970 در دستورکار 
بوده است.« او ادامه داد: »متأسفانه در حال حاضر نرخ باروری در 
کشور به زیر 1.7 درصد تنزل یافته و افزایش نرخ طلاق و گسترش 
خانواده‌های غیرهسته‌ای نظیر خانواده تک‌والدی و نیز افزایش 
تک‌فرزندی در خانواده‌ها، کشور را با چالش روبه‌رو کرده است.«

پیری جمعیت و رشد اقتصادی
سالمندی جمعیت و رشد اقتصادی رابطه‌ای معکوس دارند. به 
بیان دیگر در بلندمدت پیری جامعه به کاهش رشد اقتصادی 
منجر می‌شود. از ســوی دیگر با توجه به اینکه گروه‌های سنی 
مختلف الگوهای مصــرف متفاوتی دارند، به‌دلیل اینکه الگوی 
مصرف جمعیت جوان متوجــه بخش صنعت و الگوی مصرف 
جمعیت ســالمند به بخش خدمات همانند بهداشت تحمیل 
می‌شود، این مسئله می‌تواند با تغییر در ساختار تقاضا منجر به 
جابه‌جایی نیروی کار از بخش‌های مولد اقتصادی شود. علاوه 
بر کاهش نرخ رشــد اقتصادی - با توجه به کاهش نیروی فعال 
کار در کشور- این موضوع با افت درآمد ناخالص داخلی، درآمد 
سرانه ایرانیان را نیز کم می‌کند. بنابراین کندشدن رشد جمعیت 
در کشــور در چند دهه اخیر در بلند‌مدت نیــز اثرات زیادی بر 
روی شــاخص‌های اقتصاد کلان می‌گذارد. این موضوع تبعات 
قابل‌توجهی دارد، بنابراین لازم است طرح‌ها و برنامه‌هایی که در 
راستای افزایش جمعیت کشور است، با قدرت بیشتری پیگیری 
شــود، زیرا اجرای این طرح‌ها بلند‌مدت بوده و نمی‌توان انتظار 

بازدهی کوتاه‌مدت از آن‌ها داشت.

بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش جمعیت نیروی کار فعال کشور 
تبعات جبران‌ناپذیر اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت‌. اثرات این امر بلندمدت است و در دهه‌های آینده 

هویدا خواهد شد. یکی از این صدمات، اثر بسیار نامطلوب کاهش جمعیت جوان و افزایش جمعیت سالمند بر روی 
صندوق‌های بازنشستگی است؛ در این گزارش تلاش کردیم تا به ابعاد مختلف این موضوع بپردازیم.

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مســائلی که پیش روی کشورمان قرار دارد، موضوع پیری جمعیت گفت‌وگو
است. این بحث ابعاد فراوانی دارد و اگر به آن توجه نشود، در آینده می‌تواند برای کشور مشکلاتی را 
فراهم کند. یکی از ابعاد مهمی که پیری جمعیت بر روی آن تأثیرگذار است، موضوع اقتصاد است. با 
افزایش تعداد سالمندان، صندوق‌های بازنشستگی باید مستمری بیشتری بپردازند و همچنین متحمل هزینه‌های 

بالای بهداشتی و درمانی ذی‌نفعان خود شوند. از طرف دیگر با توجه به کاهش نرخ موالید، ورودی صندوق‌ها که 
همان حق‌بیمه نیروی کار جوان است، کم می‌شود. این موضوع بر کاهش درآمد صندوق‌های بازنشستگی مؤثر 
است. بنابراین جوانی جمعیت برای صندوق‌های بازنشستگی اهمیت بالایی دارد. در این زمینه »آلبرت بغزیان« 

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با »آتیه‌نو« به بررسی این موضوع پرداخته است.

افزایش جمعیت ســالمند چه تأثیــری بر روی 
صندوق‌های بازنشستگی دارد؟

صندوق‌های بازنشســتگی در عمــل از درآمدهایی که 
از ســال‌های قبل داشــته‌اند تغذیه می‌شــوند. کارمند 
جوان از گذشــته حق‌بیمه‌‌ها را پرداخت کرده تا در زمان 
بازنشستگی از مستمری حاصل از آن بهره‌مند شود. نکته 
مهم این اســت که این چرخه در طول سالیان متمادی 
اتفاق می‌افتد و پایانی ندارد. یعنی ممکن است، یک فرد 
در 50سالگی بازنشسته شــود و عمر طولانی 110ساله 
داشته باشد که در همه این مدت پرداخت باید ادامه پیدا 
کند. بنابراین صندوق باید بتواند سرمایه‌گذاری سودآوری 
برای خود در نظر گیرد تا منابع بتواند پاسخگوی مصارف 

نامشخص باشد.

این سرمایه‌گذاری‌ها باید در چه جاهایی انجام شود 
تا سودآوری تضمین شود؟

این منابــع باید به‌صــورت ســرمایه‌گذاری‌های مولد 
انجام شــود. همان اقدامی که در شستا به‌عنوان شرکت 
سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی انجام شده، اما متأسفانه 
در برخی جاها به‌دلیل تورم و یا مسائل دیگر، درآمد پایدار 
ایجاد نشده است. شــرکت‌های زیر‌مجموعه صندوق‌ها 
باید درآمدهــای پایدار برای بقای ســازمان خود ایجاد 
کنند، اما به‌طور مثال پرتفویی که درســت شده، هم‌پای 
تورم موجود در جامعه، سودده نبوده است؛ یعنی در عمل 

به‌نوعی مخارج به دلار بوده، اما سود به ریال!
البته این موضوع مختص ایران نیســت و در کشورهای 
توســعه‌یافته نیز چنین مشــکلاتی وجود دارد. در این 

رابطه شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها باید به‌دنبال 
دارایی‌های غیرمنقول و سرمایه‌گذاری‌های پربازده باشند 

تا برای بازنشستگان سود بیشتری حاصل شود.

در این کشورهایی که اشاره می‌کنید چه اتفاقاتی 
رخ داده که با مشکل روبه‌رو شده‌اند؟

در آمریکا و کشورهای اروپایی از جمله فرانسه صرف‌نظر 
از بحــث پیری جمعیــت و افزایش تعداد ســالمندان، 
به‌خاطر افزایــش هزینه‌های بهداشــت و درمان در آن 
کشــورها و افزایش امید به زندگی بــه بالای 80 و حتی 
90سال )و همچنین تورمی که در سطح جهان به‌صورت 
عمومی ایجاد شده( هزینه‌ها بیشــتر از درآمدها شده و 
صندوق‌های بازنشستگی این کشورها با مشکلات جدی 

روبه‌رو شده‌اند.

آیا در ایران نیز این مسائل وجود دارد؟
بله، تمامی این موارد در ایران نیز مشــاهده شده است. 
علاوه بر آن ما با شیب نسبتاً تندی به‌سوی پیری جمعیت 
در حال حرکت هســتیم. این موضوع از یک‌ســو درآمد 
صندوق‌هــا را با چالش روبه‌رو می‌کنــد، زیرا نیروی کار 
جوان کاهش می‌یابد و از این طریق پرداخت حق‌بیمه نیز 
افت می‌کند و از سوی دیگر با افزایش تعداد بازنشسته‌ها و 
مستمری‌بگیران، بار مالی این قضیه بر دوش صندوق‌های 
بازنشســتگی می‌افتد و تراز مالی آن‌ها را به‌هم می‌زند. 
بنابراین لازم است با طرح‌ها و ابتکاراتی که دولت در دست 
دارد، طرح جوانی جمعیت به‌جد دنبال شود، زیرا اگر این 
روند ادامه پیدا کند، تحمیل بار مالی سنگین به صندوق‌ها 

تبعاتی را به‌همراه خواهد داشت. به بیان دیگر تبعات پیری 
جمعیت برای صندوق‌ها این است که از یک طرف ورودی 
نیروی کار کم، اما خروجی بازنشسته بیشتر است. این روند 
هم در ایران و هم در جهان وجود دارد. خیلی از کشورهای 
توسعه‌یافته درگیر این مســئله هستند و چندین‌بار هم 
مسئولان آن کشورها ایران را به‌‌عنوان یک الگو که به این 
فکر افتاده تا جمعیت خود را جوان کند، معرفی کرده‌اند. 
معمولاً تشــویق‌های آن‌ها ‌از طریــق مهاجرت‌پذیری 
است، اما برای ما بحث مهاجرت وجود ندارد و مجبوریم 
سیاســت‌های تشــویقی را برای جوان‌کردن جمعیت 
خودمان اعمال کنیم. پــس به‌جد تأکید می‌کنم یکی از 
مواردی که می‌تواند وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را 

بهبود بخشد، جوانی جمعیت است.
البته ذکر این نکته ضروری اســت کــه جوانی جمعیت، 
طی یــک روند دو دهه‌ای می‌تواند بــه صندوق‌ها کمک 
کند، زیرا یک جوان تازه از سن 18 سالگی می‌تواند وارد 
بازار کار شــود )اگر به دانشگاه برود این مسئله چند سال 
به تأخیر می‌افتد( بنابراین باید در این حوزه خیلی جدی 
کار کرد، تا تبعات آن دامنگیر صندوق‌ها نشود. می‌توان 
گفت هر چقدر نیروی کار جوان در اقتصاد کشور بیشتر 
شــود، این موضوع برای صندوق‌های بازنشستگی بهتر 
است و درآمدهای آن‌ها را بیشــتر خواهد کرد، بنابراین 
باید سیاســت‌گذاری‌ها در جهتی تنظیم شود که نیروی 
کار جوان با افت روبه‌رو نشــود، زیرا در چنین وضعیتی 
تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی به مخاطره خواهد 
افتاد. از طرف دیگر، صندوق‌ها باید مورد حمایت دولت‌ها 

قرار گیرند تا خدمات بهتری به اعضای خود ارائه دهند.

شما به ســرمایه‌گذاری پایدار صندوق‌ها )با مثال 
شستا( اشــاره کردید. به نظرتان صندوق‌ها باید 
چه رویکردهای سرمایه‌گذاری را به‌کار بگیرند تا 
منابع‌شان پایدار و جوابگوی پرداخت مستمری 

باشد؟
باید دید ســبدگردان‌های صندوق‌ها، از یک کارگزاری 
گرفته تــا صندوق‌هــای ســرمایه‌گذاری خصوصی یا 
بانک‌ها چــه می‌کنند؟ این‌هــا منابــع را می‌گیرند، با 
آن کار کــرده و به ســهامداران‌ خود ســود می‌پردازند. 
صندوق‌هــای بازنشســتگی نیز باید همیــن رویکرد را 
در پیــش بگیرند. آن‌ها باید با توجه به مســائل تورمی و 
پیری جمعیت، منابع را طوری تنظیم کنند که درآمدها 
 اولاً پایــدار باشــد و ثانیاً کفاف جمعیت تحت‌پوشــش

 را بدهد.

بدهی دولت‌های قبل به صندوق‌های بازنشستگی 
تا چه حد در این رابطه تأثیرگذار بوده است؟

به‌رغم بدهکاری نهاد دولت به صندوق‌ها، این بدهکاری 
مدت‌ها از طریق تهاتر تســویه شده است، اما شرکت‌ها و 
کارخانه‌هایی که به صندوق‌ها واگذار شــده بودند بعضاً 
وبال گردن آن‌ها شده و در ادامه مشکلاتی را ایجاد کرده 
اســت، بنابراین نهاد دولت باید منابع را نقدی در اختیار 
صندوق‌ها بگذارد، تــا بتوانند به‌صورت مولــد اقدام به 
ســرمایه‌گذاری کنند. نکته دیگر بهینه‌سازی پرتفوهای 
سرمایه‌گذاری است. باید موانع پیش روی سرمایه‌گذاری 
 در کشــور را از میان برداشت تا فضا برای سرمایه‌گذاری

 تسهیل شود.

تبعات »سالخوردگی جمعیت« بر روند صندوق‌های بازنشستگی

رامین بیات
روزنامه نگار


